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 |كشنبه ها كانال ۸, ساعت ۴ بعدازظهر    بلمانت-كلما                  *

 كانكورد                                 جمعه ها كانال ۲۵, ساعت ۷:۳۰ شب*

  چهارشنبه ها كانال ۶, ساعت ۸:۳۰شب                  والنات كر|ك*

?م{دان{د كه امروز ن{ز ع{سى مس{ح معجزه مى كند آ|ا
مسئله اى در زندگ{تان وجود دارد كه براى آ|ا

?              شما غ{رممكن و |ا مرده باشد
زنده است و امروز ن{ز مى تواند در زندگى ع{سى

        شما غ{رممكن را ممكن و ام{د مرده را زنده كند

 ب{ائ{د و بب{ن{د
بام{د د|دار

معجزه

(اول{ن و سوم{ن چهارشنبه هر ماه)

برنامه هاى عبادتى
روزهاى |كشنبه

در ساعات
۱۰ صبح -۱۲ ظهر - ۲بعدازظهر

Iranian Christian Church
4265 Kirk Rd.

San Jose, CA 95124

      (888) 286-6800
      (408) 267-4520

  تلفن را|گان

www.iranchurch.com

سن حوزه

۱۵ساعت ۱۱ شبA چهارشنبه ها كانال   سن حوزه-كوپرت{نو *

 لاس آلتوس                  |كشنبه ها كانال ۲۶ ساعت ۴:۳۰  بعدازظهر*

 سن متئو كانتى             |كشنبه ها كانال ۲۶: ساعت ۴ بعدازظهر*

برنامه هاى  تلو|ز|ونى كل{ساى ا|ران{ان:

(اول{ن و سوم{ن جمعه هر ماه)

از صفحه ۱۲          شاملو . . .         دنباله مطلب

27 È©πè fd Ãæµõ Èö£§úd▲ ▲ ▲
رها|ى از ستم سرما|ه  پ{كار مى كند همراه و همگام
ìو هـمـسـنـگــر اوســت. از «زنــدانــ{ــان پــر دل آزاده

جنوب» تا «شن چوى كره اى»:
... من خود به شخصه ن{ز زمانى

همراه «شن چوى» كره اى جنگ كرده ام
|كبار هم حم{دى شاعر را

بردار شعر خو|شتن آونگ كرده ام...
****

رف{ق شن چو
هرگز مبر ز|اد و بخوان و در شكست و فتح

هر جا كه دست داد
سرود بزرگ را:

آهنگ زنده اى كه رف{قان ناشناس
|اران روسپ{د و دل{ر فرانسه

هنگام ت{ر باران گشتن سروده اند-
****

آهنگ زنده اى كه جوانان آتنى
 دژخ{مìبا ضرب تاز|انه

قصاب مرده خوار-گر|دى
خواندند پر طن{ن

****
آهنگ زنده اى كه به زندان ها

 جنوبìزندان{ان پر دل آزاده
با تارهاى قلب پرام{د و پر طپش

پر شور مى نوازند-
****

آهنگ زنده اى
كان در شكست و فتح
با|ست خواند و رفت
با|ست خوان و ماند!

شعرهاى شاملو درسالهاى ۱۳۲۹ تا آستانه كودتاى ۲۸
مرداد ۱۳۳۲ دست به دست و س{نه به س{نـه مـى گـردد.
در م{ت{نگ ها, گردش هاى دستجمعـى, مـهـمـانـى هـا هـر

كسى دوست دارد شعرى از شاملو بخواند.
سرود زندان

اما فقط درم{دان هاى مبارزه ن{ست كـه شـعـرشـامـلـو بـرد
دارد. بـدون آنـكــه او بــخــواهــد شــعــرش ســرود بــزرگ
زنـدان هـا مـى شـود. بـا تـسـلـط كــودتــاچــ{ــان بــر كــشــور,
دستگ{ـرى هـا آغـاز شـد. هـر كـه در هـر جـا, روزى فـر|ـاد

 زندان شد. شاملو  كه در انتشار روزنامـهìكش{ده روانه 
ضد دربارى «آتشبار» همكار و همگام انجوى ش{رازى
بوده است راهـى زنـدان مـى شـود. احـتـ{ـاجـى بـه دلـ{ـل و

كردند. غـرض آنـكـه ا|ـن لالا|ـى بـصـورت سـرود زنـدان
درآمد و سپس درشماره ۱۲ مجله ام{د ا|ران ۳۰ مرداد

۱۳۳۳ براى اول{ن بار چاپ شد:
لالا|ى براى ب{دارى

لالاى لاىلالاى لاى لاى گل پونه
لالاى لاىبابات رفته دلم خونه
بابات امشب نمى ا|د
لالاى لاىگرفتن بردنش شا|د

لالاى لاىبخواب آروم چراغ من
لالاى لاىگل شب بوى باغ من

بابات شب رفته از خونه
لالاى لاىكه خورش{د و بجنبونه

***
لالاى لاىلالاى لاى لاى گل انج{ر
لالاى لاىبابت داره بپاش زنج{ر
بپاش زنج{ر صد خروار

لالاى لاىچشاش خواب و دلش ب{دار
لالاى لاىبخواب آروم گل خورش{د
لالاى لاىبابات حال تورو پرس{د
لالاى لاىبهش گفتم كه ش{رى تو

لالاى لاىپى اورو م{گ{رى تو
لالاى لاىلالاى لاى لاى.. گل ام{د

لالاى لاىباباتو برده اند تبع{د
لالاى لاىدلى مانند كو داره

لالاى لاىبچه ش صدها عموداره

مـدرك, بـراى دسـتـگـ{ـرى اشـخـاص نـ{ـسـت, حـكـومـت
نظامى, مى تواند هر كسـى را تـا هـر مـدتـى كـه بـخـواهـد
بدون ه{چ پرسش و پاسخى, |ا دل{ل و مدركى بازداشت
كند و در زندان نگاهدارد. ا|ن قـانـون جـنـگـل, شـامـل
حال شاملو هم مـى شـود و او هـم زنـدان را بـا قـدوم خـود
مز|ن مى سازد و در هم{ن زندان كودتاست كه از نزد|ك

با شاملو آشنامى شوم.
***

 غر|ب دارد. آدم هاّزندان براى آدم هاى س{اسى فضا و جو
را از گوشه و كنار كشور مى گ{رند و همه را در |ك جا
دور هم  جمع مى كنند. ت{پ هـا و طـبـقـات مـخـتـلـn, از
استاد دانشگاه تا كشاورز ابرقو|ى, همه بـا|ـد دور |ـك
سفره بـنـشـ{ـنـنـد و بـا هـم غـذا بـخـورنـد (فـقـط زنـدانـ{ـان
س{اسى) دوست شوند, درد دل كنند و با هم تبادل افكار

كنند. درس بدهند, درس بخوانند.
اما وقتى شب مى شود همه به |اد خانه و زندگـى, زن و
بچه, كسب و كار و خلاصه دن{اى ب{رون مى افتند براى
رهـا|ـى از ا|ـن افـكـار, زنـدانـ{ـان سـ{ـاسـى دور هـم جـمـع
مى شدند. شعر مى خواندند , قصه مى گفتنـد. آنـهـا|ـى

كه صدا|ى داشتند دوانگى آواز مى خواندند
لالائى براى ب{داران

نـخـسـتـ{ـن شـعـر |ـا تــرانــه اى كــه زنــدانــ{ــان بــه صــورت
دستجمعى در زندان هاى بعد از ۲۸ مرداد خواندند شعر
«لالائى» شاملو بود. بندها|ى از ا|ن شعر را در خارج از

 آن را نداشتم.ìزندان شن{ده بودم ولى همه
شاملو كه دربارسازى و خلق فولـكـلـور تـلاش و كـوشـش
ارزنده اى داشت دربازسازى «لالاى ها» ن{زموفق بود,
لالا|ى مادران در پاى گهواره هابراى خوابان{دن كودكان
و آرام نگداشتن آنها را شا|د بتوان نخست{ن ترانه هـاى
جوش{ده از دل مردم داسـنـت و شـامـلـو بـا اسـتـفـاده از آهـنـگ و
كلـمـات ر|ـتـمـ{ـك لالا|ـى گـذشـتـگـان «لالا|ـى» فـولـكـلـور|ـك
س{اسى جالبى ساخت كه به عنوان را|ج تر|ـن سـرود مـقـاومـت,
همراه با آهنگهاى مختلn خوانده مى شد و دل و جان زندان{ان

را از شور مبارزه و ام{د لبر|ز مى ساخت.
در زندان موقت شهربانى, زندان قصر قاجار و لشكر دو
زرهى كه مركز زندانـ{ـان سـ{ـاسـى آن زمـان بـود هـرشـب
زندان{ان در اتاقهاى خود مى نشستنـد و خـوانـنـده اى از
جمع زندان{ان كه آوا|ى گرم و گ{را داشت لالا|ى شاملو
را با آهنگ و صدا|ى دل انگ{ز و جانبخش مى خواند.
گ{را|ى ا|ن ترانه و صداى خواننده آن به حدى مسحور
كننده بود كه بى اخت{ـار اشـك بـر گـونـه هـاى زنـدانـ{ـان
جارى مى ساخت و همه ترج{ع «لالاى لاى» را تكرار مى

لالاى لاىبخواب فردا سحرم{شه
لالاى لاىشب ازعالم بدر م{شه
خراب م{شه در زندون

لالاى لاىبابات خونه م{اد خندون
****

لالاى لاىلالاى لاى لاى-گل آهن
لالاى لاىباباتو دشمنا كشتن
نشون دشمنا اونه

لالاى لاىدساشون غرق در خونه
لالاى لاىبخواب آروم توى بستر
لالاى لاىمثل آت{ش تو خاكستر
كه فراد شعله ور م{شى
لالاى لاىتو خونخواه پدر م{شى

****
لالاى لاىلالاى لاى لاى-گل ك{نه

لالاى لاىزم{ن ازكشته رنگ{نه
زم{ن رنگ{ن نمى مونه
لالاى لاىدلت پرك{ن نمى مونه

لالاى لاىبخواب, اع{ون عزاداره
لالاى لاىكه اع{ون دخترى داره
عروس من م{شه دختر

لالاى لاىجهون ا|من م{شه |كسر

|كى د|گر ازشعرهاى شاملو كـه بـه سـرعـت بـرق و

آخر|ن د|دار با شاملو
در روزهاى شاد و روشن سن حوزه هنگامى كه شاملو را با خود داشت{م هرگز فكر نمى كردم كه ا|ن آخر|ن د|دار ما باشد و اما
در|غ كه چن{ن شد. عكس فوق لحظات سرشار از سرور و شادى ما را با خود دارد در |كى از مهمانى هاى متعـددى كـه در سـن

حوزه ترت{ب |افته است من و همسرم (پرو|ندوخت كر|مى) از حضور شاملو بهره مند|م.


